معیار دستمزد کارگران خط رفاه است!
شورایعالی کار حداقل حقوق کارگران برای سال ۹٥ را ۸۱۲ هزار تومان اعلام کرد. این حتی از یک چهارم خط فقر که بنا بر آمار دولتی سه و نیم میلیون است کمتر است. کارگران این تحمیل قانونی فقر را نمی پذیرند! در اواخر هر سال نهاد شورایعالی کار متشکل از نمایندگان دولت و کارفرماها و تشکلات باصطلاح کارگری وابسته به دولت ،کسری از خط فقر را بعنوان حداقل دستمزد تعیین میکند اما هیچگاه جنبش کارگری این تعرض آشکار به معیشت خود را نپذیرفته است. امسال نیز هفت تشکل کارگری در بیانیه مشترکی اعلام کرده اند که "حداقل دستمزد باید بالای خط فقر یعنی سه و نیم میلیون تومان باشد"!  کلمه کلیدی در بیانیه کارگران "بالای" خط فقر است. دستمزد باید بالای خط فقر باشد چون معیار نه حداقل معیشت و نفس بقا، بلکه تامین رفاه خانواده های کارگری بر مبنای استانداردها و امکانات رفاهی موجود در جوامع امروزی است. خط فقر خط بقا است اما در تعیین دستمزدها نه نفس بقا بلکه سطح متوسط رفاه در جامعه باید معیار قرار بگیرد. همانطور که بیانیه هفت تشکل کارگری اعلام میکند:
"میزان دستمزد  باید متناسب با یک زندگی انسانی، مطابق با استانداردهای مدرن و متعارف و بالای خط فقر (سه و نیم میلیون تومان) تعیین شود و فارغ از هر وضعیتی که اقتصاد سرمایه داری، خارج از اراده کارگران به آن دچار گشته و در آن دست و پا می زند، محقق گردد."

باید بجای خط فقر خط رفاه را ملاک قرار داد و با خواست حداقل دستمزد بالای سه و نیم میلیون تومان به مقابله با مصوبه شورایعالی کار برخاست!   
مبارزه با فساد به سبک فاسدین! 
" متاسفانه امروز فساد مانند خوره ای به جان کشور افتاده و وسعتی که تخلفات در بخش های مختلف پیدا کرده به هیچ عنوان زیبنده نظام اسلامی نیست ... یکی از اصلی ترین زمینه های بروز فساد زمین است  ...  اراضی ملی مورد تجاوز زمین خواران، متخلفین و سوء استفاده گران قرار می گیرد. ... 
بخش های گمرک، مالیات، بانکها، شهرداریها، معاملات دولتی و ثبت و اسناد   مهمترین بخش های فسادخیز در کشور  هستند! "

معاون اول روحانی

شکوه کردن از فساد و مسکوت گذاشتن نام فاسدین به یک سنت مقامات و رسانه های حکومتی تبدیل شده است. دزدیهای یکدیگر را رو میکنند اما به سبک اعضای مافیا اسم یکدیگر را لو نمیدهند. بخشهای مورد اشاره جناب معاون روحانی  که تقریبا کل اقتصادی جمهوری اسلامی را در بر میگیرد مسئولین و کار بدستانی دارند. از خود رهبر عالیقدر و بیت میلیاردر او تا باند رفسنجانی و سرداران سپاه و کسبه تحریم و گردانندگان آستان قدس - بقول مردم آستان دزد- رضوی و کاربدستان وزارت نفت و مسئولین بیمه های اجتماعی و باندهای متعدد حکومتی و غیره و غیره همه از عوامل اصلی و سرشاخه های دزیها و فساد بی حد و حصری هستند که سراپای جمهوری اسلامی را فراگرفته است. 
اولین قدم  مبارزه با فساد  افشای و تعقیب فاسدین و محاکمه و مجازات آنهاست. و دقیقا همینجاست که هیاهوی مبارزه با فساد فاسدین حاکم به آخر خط میرسد. هفته گذشته برای بابک زنجانی حکم اعدام صادر کردند و بدنبال آن رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی گفت: "با این وضعی که محاکمه زنجانی انجام شده و نامی از افراد دست‌اندرکار و مسئولان در دادگاه به میان نیامده، بعید می‌دانم که دست ما به جایی بند شود و بیت‌المال بازگردانده شود." و کیست که نداند  لیست این مسئولین و دست اندرکاران که در هیچ جا اسمی از آنها به میان نمی آید تمام مقامات کشوری و لشکری  جمهوری اسلامی را شامل میشود؟! گر رسم شود که مست گیرند، در شهر هر آنکه هست گیرند!

بنگلادش: نفی اسلام بعنوان دین رسمی 
به گزارش سایت خبری خلیج تایمز از هفته گذشته دادگاه عالی بنگلادش بررسی لغو دین اسلام بعنوان دین رسمی این کشور را آغاز کرده است. بنا بر این گزارش در سال گذشته نیروهای اسلامی "جماعت المجاهدین بنگلادش" و "انصارالله بنگال" حداقل در هفت مورد در شهرهای مختلف این کشور به خارجی ها و افراد منسوب به مذاهب دیگر حمله کرده اند و همین مساله باعث شده است که موضوع لغو اسلام بعنوان دین رسمی مطرح بشود.  

لغو دین رسمی اسلام  و حتی صرف مطرح شدن این موضوع، یک دستاورد و پیشرفت جنبش سکولاریستی و ضد تحجر اسلامی است که  هم اکنون بارقه های آنرا علاوه بر ایران در عراق و افغانستان و ترکیه و حتی عربستان شاهد هستیم. نه تنها اقدامات تروریستی دولتها و نیروهای اسلامی بلکه قوانین و مناسبات و اخلاقیات ضد انسانی که این نیروها چه در دولت و چه در اپوزیسیون در کشورهای اسلامزده برقرار کرده اند ضرورت خلع ید اسلام از دولت و قوانین و مناسبات اجتماعی و از جمله لغو اسلام، و هر دین دیگری، را بعنوان دین رسمی ضروری میکند. جوامع به دین رسمی نیازی ندارند.

 هم اکنون از مجموع ۱۹٦ کشور دنیا تنها ۷٢ کشور دین رسمی و دولتی ندارند. آمریکا و کانادا و اکثر کشورهای اروپائی و تعدادی از کشورهای آمریکای جنوبی و آسیائی و آفریقائی از جمله این کشورها هستند اما هیچیک از کشورهای اسلامزده در این لیست قرار ندارند. یک امر مهم جنبش سکولاریستی پائین کشیدن دین از موقعیت مذهب رسمی در همه کشورها از جمله و بخصوص در کشورهای تحت حاکمیت دولتهای اسلامی نظیر ایران و عربستان سعودی است. 

مذهب یک امر عقیدتی و شخصی است و نه یک امر دولتی و کشوری. اعلام یک دین و مذهب بعنوان دین و مذهب رسمی یک کشور، به این بهانه که اکثریت مردم آن کشور پیرو آن مذهب هستند - یا بعبارت صحیح تر به مذهب معینی نسبت داده شده اند - بجز اعمال تبعیض علیه منسوبین به مذاهب دیگر و راه باز کردن برای دخیل کردن احکام و قوانین "مذهب اکثریت" در دولت و زندگی اجتماعی مردم معنائی ندارد. بخصوص در کشورهای اسلامزده، دین رسمی اسلام  به معنی سلطه قوانین ارتجاعی اسلامی و بیحقوقی افراد منسوب به مذاهب دیگر است. یک خواست مهم جنبش سکولاریستی که در ماههای  گذشته در چند کشور اسلامزده بویژه در عراق با پرچم "نه سنی، نه شیعه، جامعه مدنی" سر بلند کرده است لغو مذهب رسمی است. مطرح شدن این خواست در بنگلادش و عملی شدن آن  میتواند گام مهمی در جهت تقویت جنبش سکولاریستی و تعرض تازه ای به اسلام سیاسی در منطقه و در تمام دنیا باشد.    

بحران اقتصادی حکومت و بی تاثیری برجام! 
"برخی دولتمردان طوری وانمود کردند تا برجام اجرا شود همه موسسات مالی و اقتصادی اروپا و فروشندگان مواد اولیه آماده اند تا به ما خدمت رسانی کنند و همه تحریمها برداشته می شود، اما در واقعیت چنین اتفاقی نیفتاد ...ممکن است برجام در آینده باعث از بین رفتن رکود در اقتصاد ایران شود ولی در حال حاضر رکود به طور کامل در اقتصاد ایران هست و هنوز به برطرف نشده است.در47 روز گذشته هنوز اجرای برجام در اقتصاد ما محسوس نیست و اثری بر خروج اقتصاد از رکود نگذاشته است."

نایب رئیس اتاق بازرگانی 

این چندمین بار است که مقامات و متخصصین اقتصادی جمهوری اسلامی از اینکه هنوز برجام تاثیری نداشته و بحران و رکود اقتصادی رو به تشدید است صحبت میکنند اما مشکل اقتصادی حکومت معصلی ساختاری و بنیادی است. این اقتصاد بر مبنای استراتژی مرگ بر شیطان بزرگ شکل گرفته است و فساد و رانت خواری و قاچاق و تفاوت نرخ ارز و سلطه سپاه بر مراکز و منابع اقتصادی و فعال مایشائی باندهای مافیائی از اجزاء ساختاری و نهادینه شده آنست. تا این سیستم برجاست رفع تحریمها و برجام و هیچ نوع سیاست اقتصادی که  نه امروز و نه در آینده دردی از اقتصاد ورشکسته و به بن بست رسیده حکومت دوا نخواهد کرد. بحران اقتصادی جمهوری اسلامی تنها با سرنگونی این نظام قابل حل است و بس! 
رزمایش  اقتدار از دست رفته!  
فرمانده سپاه هدف رزمایش موشکی که اخیرا تحت نام "اقتدار ولایت" برگزار شد را مقابله با اسرائیل اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس بر بدنه این موشکها بزبان عبری نوشته شده "اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود." اما هدف واقعی این رزمایش چیز دیگری است. هدف جلوگیری از محو ولایت فقیه از صفحه سیاست ایران است. طبق معمول دفاع از حکومت لرزانشان را در لفافه آمریکا- اسرائیل ستیزی پیچیده اند و به خورد مردم میدهند. این رزمایش قرار است به انتخاب "نفوذی های انگلیس" علیرغم هشدار صریح  خامنه ای، به حذف سرسپرده ترین  گماشتگان ولی فقیه از مجلس خبرگان - که خامنه ای آنرا خسارت نامید-  و بالاخره به گرد و خاک کردنها و زبان درازیهای  جناح رفسنجانی- روحانی بعد از انتخابات پاسخ بدهد. اما مشکل حکومت تنها تضعیف جناح خامنه ای نیست، به خطر افتادن موجودیت کل نظام است. خامنه ای نماد و مظهر و بقول خود آخوندها "اسوه نظام" است و معنای واقعی رای سلبی مردم به او و جناحش مخالفت با کل جمهوری اسلامی است. این را هم مردم میدانند و هم همه باندهای حکومتی. در چنین شرایطی است که ناگزیر شده اند برای بقای رژیم لرزانشان موشک هوا کنند. "اقتدار از دست رفته" نام با مسمی تری برای این موشک هوا کردنهاست.
